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  یکمبیست و فصل 

  رد پاها

 

 وقتی از خواب بیدار شدم .ینکه قسمتی از شب را در خواب به هدر بدهم نفرت دارم ، اما این اجتناب ناپذیر است از ا

  .با ابرهایی که خیلی سریع در سراسر آسمان عقب نشینی می کردندخورشید می درخشید  بیرون از حصار پنجره

  .سراسر جنگل به نظر می رسیدباد نوك درختان را تکان می داد و این در 

  . دانستمبراي فکر کردن بدست آورده بودم  او منو تنها گذاشت تا برود لباس بپوشد و من قدر فرصتی که

  .شتم که نتایج منطقی آن را بفهمم و من نیاز داگواري غلط پیش رفته بود طور نا به هر حال نقشه ام براي دیشب به

 .دادم  این کار رو بدون صدمه زدن به احساس او انجام و پس داده بودم تونستمحلقه ارزان رو به محض اینکه  من

  . آرام و بی حرکت بود ، مرئینا مثل اینکه جاي حلقه . می کرد دست چپم احساس سنگینی

  .من براي انجام این کارم دلیل داشتم و نباید این من رو آزار میداد 

ز من می خواستم با یک شلوار بهتر از جین کهنه ام وبلوزي بهتر ا . گاسیک سفر جاده اي به و . این چیز بزرگی نبود

این من می تونستم آن را در دست بنابر .دقیقه  15ه بیشتر از ن زیاد طول نمی کشیدجشن مطمئنا . بلوز کهنه ام بروم

ر و شیرین را انجام او مجبور بود یک طرف از معامله سود آوس وقتی که جشن به پایان می رسید و سپ.  داشته باشم

  . من می خواستم روي آن تمرکز کنم و استراحت را فراموش کنم . دهد

البته این خیلی احمقانه بود براي .ریزي ان رو بگیرم  برنامه  مجبور نبودم به کسی چیزي بگم و جلويگفت من او می 

  . اینکه من به آلیس فکر نکرده بودم

و این منو  . نسبت به جو اطراف آنها وجود داشت و منظم یک احساس جدید .کالن ها نزدیک ظهر به خانه رسیدند 

  . آن چیزي که داشت رخ می داد بزرگی عقب می کشید به سمت
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    م نسبت به او احساس برتريا عادي ومن با حالت . باشد رسید که در یک حالت بد و غیر عادي به نظر می آلیس

  .در بارهء کارکردن با گرگها بو که به ادوارد شکایت میکرد  به خاطر اینکه اولین لغات او . می کردم

  . در حالی که با لغت هاي مشکوك با ادوارد بحث میکرد ، به نظر میرسید روبه روي آن ایستاده است 

آن سگ می پریدي امروز بعد از ظهر ، خطر اینکه تو داشتی با به  .ادواردهواي سرد رو متراکم کنی ، تو می خواهی « 

 اینکه می آید به نظر می رسد که بد باشد مخصوصا طوفانی که داره . کجا هستینمی تونستم ببینم که تو دقیقا  من

  » .سطح وسیعی از منطقه رو می گیره

  .ادوارد سر تکان داد

  »آلان که در کوهها برف بیاد «آلیس هشدار داد 

  .آلان که ماه ژوئن ، و با صداي بلند گریه کردم .زیر لب به خودم گفتم »  برف« 

سعی کردم چهرهش رو . تعجب می کرد منو م و صداش غیر دوستانه بود،» یک ژاکت بپوش« : آلیس به من گفت 

  . برگردوند بخونم اما اون روي خودش رو

  . آلیس اورا متحیر کرد مخفی کاري او ،من به ادوارد نگاه کردم و او داشت لبخند می زد و با وجود 

  .نمایشی که بتواند بیشتر انسانی جلوه کند را براي انتخاب نیاز داشت  ادوارد وسایل کافی اردو زدن

یک چادر کوچک و چندین  ، برداشت به سرعت یک کیسه خواب او . کالن ها مشتریان خوبی در مغازه نیوتن بودند

را در کوله  پوزخندي زد و در همان حال وسایلی که خریده بودیم وقتی من نگاهی به آنها انداختم ، .ذایی بسته موادغ

رو بدون گفتن داشت تدارك دیدن ادوارد  در حالیکه ما اونجا بودیم . سرگردان بود داخل گاراژ آلیس . پشتی جا داد

  . ادوارد تلفنش را به دست من داد .ته بندي تمام شد وقتی او بس . او رو نادیده گرفته بودلی ادوارد وکلمه اي میداد 

  » .گی که ما در حدود یک ساعت دیگر آماده خواهیم بودرا به جیکوب زنگ نمی زنی وبه او نمیچ« 

ن خبرها به ک گرگینه در دسترس را براي رسوندجیکوب خونه نبود اما بیلی قول داد به اطراف زنگ بزند تا بتواند ی

  .جیکوب پیدا کنه

  » .تحت کنترل گرفتم  خوب منطقه ام رو من هم «:  بیلی گفت »ی نگران نباش بلا، راجع به چارل« 

ی پسرش نمی کردم اما این موضوع رو به سلامت من احساس دلگرمی زیادي مورد » ی در امانآره می دونم چارل« 

  .بیان نکردم 

  »براي فردا یک تکیه گاهی باشم اي کاش می تونستم « 
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  » !متاسفانه یک پیرمرد بودن خیلی سخته بلا «: ن بسته خندید با دهابیلی  

  .و آنها همه یکنواختن  .باشه  وجود داشته yیک ویژگی تعیین شده کروموزوم  براي دعوا باید

  »بیلی  با چارلی خوش بگذرونی ،« 

  »سلام منو به کالن ها مخصوصا ادوارد برسون ...  و .موفق باشی بلا « : او گفت 

  غافلگیر شده بودم» می دم  قول حتما ،«

آلیس خیره  .،دیدم که او و آلیس در حال یک  بحث بی سرو صدا هستند به محض اینکه تلفن را به ادوارد برگردوندم 

موافقت با آنچه که و . داشت اخم می کرد و برگشت هم ادوارد. شده بود به او درخواستی در چشمهانش دیده میشد 

  . آلیس گفته بود نداشت 

  » بیلی گفت به تو بگم موفق باشی« 

  .شداز آلیس دور می  ،ادوارد این حرف رو در حالی زد که داشت»  این لطف اونو می رسونه« 

  »تونم با تو تنها صحبت کنم ، لطفا  می !بلا « : آلیس سریع از من پرسید 

من « از بین داندانهایش هشدار داد  ادواردهمچنین »یزي که هست سخت تر میکنی آلیس تو داري زندگی رو از آن چ«

  »جیح می دم که این کارو انجام ندي ، تر

  » این درباره تو نیست ادوارد« : آلیس گفت 

  . واکنش آلیس براي او خنده دار بود ادوارد خندید ،

  »است زنانه  ، فقط یک مسدله این چیز مهمی نیست« آلیس اضافه کرد 

  .او بازهم اخمی کرد 

  .کنجکاو بودم  در این مورد خودم هم »کنه  اجازه بده اون با من صحبت« : من گفتم 

به سمت  گامهاي بلندش و با بود متحیر هم کمیو خندید ؛ کمی عصبانی و  » اینو خواستی خودت« : زیر لب گفت

  .رفت  بیرون گاراژ

  .حالت بد اون هنوز از بین نرفته بود . به من نگاه نکرد اما ،با نگرانی به سمت آلیس برگشتم 

  .من هم به دنبالش رفتم و به سپر ماشین تکیه دادم  . بود او رفت روي کاپوت پورشه اش نشست ،صورتش افسرده
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صداش خیلی بد به گوش می رسید ، من  .» بلا؟« : ناراحتی پرسید  با تغییر جهت داد و به سمت من برگشت و

  . ش انداختمیاهبراي دلداري دور شانه  بازوهایم رو

  »مشکلی پیش اومده آلیس؟ « 

   »تو منو دوست نداري بلا؟ « : او با همان صداي ناراحتش پرسید 

  »نی خودتم اینو می دو دوست دارم ، البته که« 

  »پس چرا من دارم میبینم که بدون دعوت کردن من دزدکی براي ازدواج به وگاس میري ؟ « 

سعی سریع و . من جدا به احساسات او لطمه زده بودم .بود  گونه هام سرخ شده» اوه «  : من زیر لب با خودم گفتم

  .کردم از خودم دفاع کنم 

در هر صورت  .ین بدم میاد که  بخوام با چیزهاي بزرگتر از خودم سر وکار داشته باشم  که من چقدر از تو می دونی« 

  »این ایده ادوارد بود 

ادوارد تو چطور تونستی این کارو با من بکنی؟ من این چیزهارو از  .برام مهم نیست که ایده کی بوده  به هر حال« 

  »دارم  من تورو مثل خواهرم دوست  توقع داشتم ولی نه از تو ،

  »! آلیس به من گفت تو خواهرم هستی« 

  .او زیر لب غرغر میکرد 

  »ادي براي دیدن وجود نداره اما چیز زی.هم می تونی بیاي  خوب تو« 

  .  او شکلکی در آورد 

  » ؟ چرا« : گفتم 

  » چقدر بلا تو منو دوست داري ؟« 

  » چطور؟« 

لبهاش در . به سمت بالا از کشیده شدند و کج شدندبلند او  سیاه وابروهاي  .او با چشمهاي تدافعی به من خیره شد 

  .اینها همه نشانه هاي ناراحتی ودل شکستگی بود .رزید گوشه ها می ل

منو دوست داري ،خواهش  لطفا ، لطفا ، لطفا، خواهش می کنم بلا ، خواهش می کنم اگر تو واقعا « او نجوا می کرد

  »رو برگزار کنم  تمی کنم اجازه بده من جشن عروسی

  »این کارو با من نکن !نه « من ناله اي کردم و رفتم عقب وایستادم  » !اوه آلیس« 
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  » !صادقانه منو دوست داري بلا ، اگر تو واقعا«

  . کردممن بازوهایم رو در میان سینه تا

  »در این مورد با من صحبت کرده بود  ادوارد قبلا.لی غیر منصفانه است خیاین واقعا « 

قت این البته اون هیچ و.من شرط می بندم که ادوارد هم اینو دوست داره که تو این مراسمو سنتی انجام بدي  «

  »کن چقدر این جشن براي اون مهم است مه فکر به از. موضوع را به تو نمیگه 

  »دهه به تو مدیونما تولد جدیدم تنهایی روبه رو بشم ، من براي یه من ترجیح می دم که ب «: من ناله اي کردم 

  »! من براي یک قرن مدیون میشیتو به « 

  »این یعنی بله ؟ « : با چشمان گرم وسوزناکش گفت 

  »من نمی خوام این کارو انجام بدم !نه« 

  »ه برو و بعد حرفهاي کشیش رو تکرار کن فقط چند قدمی را ،تو مجبور نیستی کاري انجام بدي « 

  » ! ، اه ، اه ! اه « 

  » ؟هش می کنمخوا!خواهش می کنم !خواهش می کنم !خواهش می کنم « کرد به در جا بالا و پائین پریدن و شروع 

  » !آلیس  تو رو براي این کارت نمیبخشم ،وقت هیچوقت ، هیچمن « 

  او جیغ کشید و شروع به دست زدن کرد !»  واي« 

  »! من که هنوز بله نگفتم «

  »و این بحثو تمومش کن  بیا اینجا من می دونم تو داري گوش می دي از گاراژ ، بیا بیرون،  !ادوارد« من فریاد زدم 

  .آلیس پشت سر من هنوز در حال دست زدن بود

   »آلیس  خیلی ازت ممنونم ،« : ادوارد با ترشرویی گفت 

  . حالتش خیلی نگران و ناراحت بوداما  برگشتم که با او صحبت کنم ، .سر من بود  او پشت

م فقط در این حالت بود که قرمزي و نَ .و مخفی کردم ر دور شانه هاي او انداختم و در عوض صورتم یم رامن بازوها

  .م نشون نمی داد که من داشتم گریه می کردمیچشمها

  »وگاس «  ادوارد قول داد در گوشم
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تو می دونی . نجام نمیدادین کارو براي من اگز ابلا هر« :  آلیس نگاهی از روي علاقه کرد و گفت» شانسی نداریم « 

  »رد به عنوان یک برادر بعضی وقتها خیلی ناامید کننده اي ادوا

  .، بر خلاف تو  ادوارد سعی می کنه منو خوشحال کنه» بد جنس نباش «  من گله کردم

  »ه است که می دونم تو رو خوشحال تر می کنه این چیزی !من هم سعی دارم تو رو خوشحال کنم بلا« 

  »جاه سال بعد نه ، ولی یک روزي قطعا این کارو میکنی پنشاید .از من به خاطر این تشکر میکنی مدتها بعد تو « 

  »اما آن روز رسیده . آلیس بردم مقابل تو نم که من شرط رو درمن هیچ وقت فکر نمی کردم روزي رو ببی

  »من نشون بدي یا نه ؟بالاخره میخاي حلقه رو به «  خنده اش براق و سفید بود. او خندید 

کرد و سریع  ینگاه آورد و بالا خیلی سریع نگاه کردم و در همان حال او دست چپ من رومن با وحشت و ترس 

  . انداخت پایین

   او براي چند ثانیه ؟زمانی که داره حلقه رو دستت میکنه رو میتونم ببینم ، به نظرت چیزي رو از قلم انداختم  اوه من

  »لفت خودشو با جواهر اعلام کرده بلا مخا« : ادوارد توضیح داد 

این  اما نکته اینجاست که او قبلا.ره می زنم که حلقه تعداد زیادي الماس دا ه ؟خوب من حدسیک الماس چطور« 

  »  ... کارو کرده

دوباره شبیه یک خون آشام شده طوري اونو خیره نگاه می کرد که  .قطع کرد ادوارد حرفش رو ناتمام» آلیس !بسه « 

  .بود 

  »ما عجله داریم « 

  » من نمی فهمم ، موضوع راجع به الماسها چیه ؟« من سوال کردم 

اینکه توي محوطه  بهتر. راست می گه شما بهتره که برید  ادوارد .صحبت میکنیم  ما راجع به آن بعدا« : آلیس گفت 

    .عصبی کرد و قیافه اش مضطرب بود ، تقریبااو اخم » . نکه طوفان بیادقبل از ای و چادر بزنید ، کوچک مستقر بشید

  .به نظر می رسه یکدفعه سرد بشه » ! کت تو فراموش نکن بلا« 

  »من قبلا اونو برداشتم «  : گفت اونو مطمئن کرد  ادوارد

  »ه باشید شب خوبی داشت« : او از ما خداحافظی کرد 

  .سیر انحرافی طولانی را انتخاب کرد ادوارد یک من دو برابر واضح تر از معمول بود که ای

  .کوب مخفی خواهد شد،  نزدیک رد پاي جی که بوي من حالا از اینجامطمئن شد 
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انتهاي یک مکان مسطح  او در . بخش عمده اي از کوله پشتی  در جاي همیشگی من بود.  و منو در بازوانش می بردا

  . تاد و منو روي پاهام گذاشتایس

آلیس تصویر  .هر چی رو که می تونی سر راهت لمس کن .پیاده می رویم سمت شمالبه طور پیوسته  ، بسیار خوب« 

  »  که به آنها برخورد می کنیم و طولی نمیکشه واضحی از مسیر آنها به من داده

  »شمال ؟ « 

  .خندید و مسیر صحیح اشاره کرد 

آلیس در  شاید دید . ب روز آفتابی درست پشت سر من حرکت می کرد، داخل جنگل نور زرد غرو من سرگردان بودم

اگر چه باد حرکت تند و سریع  . صاف بودآسمان تقریبا .من که امیدوار بودم اینجوري باشه. !مورد برف اشتباه بوده

  .ی درمیان درختان آرامش وجود داشت ولیوانه واري درمیان فضاي باز داشت د

انگشتان من .هم نفوذ میکرد  حتی در آستین بلند ژاکت ضخیمبه هاي تیز و سرد باد،ضرخیلی سرد بود براي ماه ژوئن 

صخره هاي پوشیده  .سرخس نم دار وخشن ،  پوست درخت زبر .روي هر چیز به اندازه کافی نزدیک حرکت می کرد

  . شده از خزه

  . حرکت میکرد قدم دورتر 20در یک خط موازي در حدود و با من می ایستاد ادوارد با  من 

  » من درست دارم کارمو انجام می دم ؟ «: من داد زدم 

  »عالیه « 

یک »اي دارم فکر میکنی کمکی میکنه؟  من یک ایده «:  همانطور که انگشتانم رو داخل موهایم می کردم پرسیدم

  . رو با یک پارچه تزیینی به سرخس نم دار بستممقداري از موهاي بافته شده ام رها شده بود و آنها 

  »این خوبه . ، بلا احتیاجی نیست موهاي خودت رو بیرون بکشی ،ولی بله این تعقیب رد پاهارو قوي تر می کنه« 

  »من نیروي فوق العاده اي بدست آوردم و می تونم کمی ذخیره کنم « 

  .توانستم نزدیکتر به ادوارد را برم و دستاشو بگیرمزیر درختان تاریک بود و من آرزو می کردم که می 

  !من می تونم موها مو بکنم و رشته هاي موهامو در سر راه بریزم 

  »ازه بدي، آلیس رد راهتو داشته باشه تو احتیاجی نداري اج« :  ادوارد گفت 

   من یک احساس . بانگاه ترك کنمتو رو در قر توجه بی اعتنا و بی من قصد ندارم.  نگران نباش ادوارددرباره این « 

  .س داشت می رفت رد راه اونو بگیره نهفته اي دارم که آلی
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من .  دهد ،انجام می دادبوقتی چیزي وجود داشت که او می خواست انجام .بودبیشتر به خاطر اینکه او کاملا عجول 

  »یک احمق بودم براي یک سفر اشتباه 

  »یز اون جوري باشه که تو می خواي گرانم بلا من می خواهم همه چاین چیزي نیست که من راجع به آن ن« 

این موضوع مهمی نبود واقعا . لطمه می زد اگر حقیقت رو می گفتم به احساسش .من افسوس خودم رو سرکوب کردم 

  . نها همه فقط درجات متغییر ترس ای.

حتی اگه آلیس بتونه رد راه تونه اجازه دفتري اینترنتو بگیره  بگیره چون امت می من این کارو خیلی جزیی می دونم «

  » بگیره اونو

  »اگه این انجام بشه که خیلی بهتره که  «:  من با خنده گفتم

اما من یک زمان سختی  خواهم . اس نمیشه این خیلی رسمی احسبخونه که کدام یک امتیاز بود  اگه امت پیمان ها رو

  .هره رسمی چ داشت براي نگهداري یک

  »ببین ، همیشه یک توافقی وجود دارد « : اوبا لبخند گفت 

  . مطمئن باش که ارتش تازه متولد ها ردپاي منو تعقیب میکنه ، مدتی وقت می گیره یهتا من برسم به نقطه شروع 

عقب برگرده تامنو او مجبور بود یک مقدار به سمت . و بد اخلاق نمی شد صبربی  ادوارد اصلاً ، با گامهاي آهسته من

  .در یک مسیر صاف نگه داره

خیلی به اون  بینم و این دلیلی بود که احتمالاب رو من می توانستم سر آغاز وسیع تر. داشتیم صاف می رفتیم تقریبا

 خودمبودم قبل از اینکه سرم برخورد کنه به نزدیک ترین درخت  . و فراموش کردم زیر پاهامو نگاه کنماشتیاق داشتم 

  .و توي کف دست چپم فرو رفت  اما یک شاخه کوچک شکست .رو گرفتم 

  »اوه اوه شگفت آوره «: زیر لب گفتم 

  » تو حالت خوبه ؟« 

وش او به حرفم گ.تموم میشه  یک دقیقه اي جایی که هستی بمون داره از دستم خون می آد ولیهمون من خوبم ،« 

  .نم او اونجا بود تموم ک نداد و درست قبل از اینکه جمله ام رو

من فکرش رو میکردم که بهش  . سریع از کوله پشتی بیرون کشید و»  من جعبه کمکهاي اولیه آوردم«: او گفت 

  .احتیاج پیدا کنیم 

  »مجبور نیستی خودت رو ناراحت کنی  تو.کنم بد نیست من می تونم اون رو درستش  زیاد هم« 
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  »ه بده من تمیزش کنم بیا اجاز «:  و به آرامی گفت»  من ناراحت نیستم« 

  »یک لحظه وایسا من ایده بهتري دارم « 

دستم رو به یک . معده ام ممکن بود واکنش نشون بدم  فقط در مورد .به خون نگاه نمیکردم واز دهنم نفس میکشیدم 

  .سخره اي که دم دستم بود فشار دادم 

  » چی کار داري می کنی؟« 

دستم رو ، روي هر .شروع کردم به پا ك کردن دوباره حافظه ام  و» ر اینو دوست داره جاسپ«: زیر لب با خودم گفتم 

  » من میتونم شرط ببندم که از طریق خونم میتونن رد منو بگیرن «  .چیزي که بود فشار میدادم 

  .ادوارد آهی از روي حسرت کشید 

  »نفست رو نگه دار « : به او گفتم 

  »و از کشتی به دریا می ري ه تفقط فکر می کنم کمن خوبم ، « 

  »می تونم این کارو خوب انجام بدم  و. این همان چیزي است که می خوام انجام بدم« 

و دستهایم را روي سرخسها  .در حال حرکت بودیم میان آخرین درختان همانطور که صحبت می کردم  همانطور که در

  .میکشدیم 

و جاسپر هم خیلی . تازه متولدها بی عقل و عصبانی هستند  و انجام می ديتو خوب این کارو « ادوارد منو مطمئن کرد 

  »خمتو کثیف کردي تو ز .حالا اجازه بده دستتو درمان کنم .  تحت تاثیر فداکاري من قرار میگیره

  »اجازه بده این کارو انجام بدم  لطفا ً« 

  »یشتر از این اذیت نمی کنه و باین من« : خندید همانطور که معاینه می کرد گفت  دست منو گرفت و

با لبخنده همیشگی گوشه لبهاش نفسش . من نگاه کردم تمیز می کرد جاي زخمو و جستجو و  همانطور که او با دقت

  .رو آروم به داخل و خارج میداد 

   » چرا نه؟ «:  پرسیدم بالاخره را صاف می کرد ،سراسر زخمم  دبان همانطور که او

  »تمام شد « :  زیر لب گفت

 به تنها . سعی کردم به آخرین باري که نفسش رو در کنار من نگه داشته به یاد بیارم »  تو تموم کردي؟ کی؟ چطور؟« 

  .جشن تولد  و بدبختی من در آخر سپتامبر بود  چیزي که تونستم فکر کنم
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ساعته که تواین فکرم  24من توي زندگی « .می گرده دنبال کلمات مناسبیبه نظر می اومد .غنچه کرد  لبهاشو ادوارد

  »واین نوع دیده منو به همه چیزي تقییر داد . که تو مردي بلا

  » براي اینکه من بو خوبی می دادم واست تقییر کرد ؟  روشت

                                                                                      » ؟ه عکس العمل من تغییر کرد .تجربه وراهی که اون فکر میکنه من تورو گم کردم ...نه اصلا ، اما « 

  »من که نمیفهمم چی داري میگی «

  »من فکر میکنم که تو میتونی اسمش رو یه تجربه تحصیل کرده بزاري « . خندید حرفمبه 

  . و موهایم را به سمت صورتم می زدداشتم از سرما می لرزیدم ، باد می آمد 

و ژاکت سنگین  » خودت رو انجام دادي تو وظیفه« . کوله پشتی اش را دوباره برداشت » خوب خیلی«  : و گفتا.

حالا دستامون خالیه ، بیا بریم «. کشید  رو از دستم بیرون کشید و نگه داشت تا دست هامو داخلش بکنم زمستانی من

  . و نوع اشیاقی که در صدایش بود رو دست انداختم من خندیدم » به کمپ 

دوباره شروع به راه رفتن در زمین صاف و . آرام در آتل  دست دیگرم نوع دیگه بود ، او دست باند پیچی شده منو گرفت

  .مسطح کردیم 

  »می بینیم ؟ رو کجا جیکوب  ما «: پرسیدم 

  .در سایه ایستاده بود درست همان جا جیکوب .ره کرد و بعد به درختهاي که جلوي ما بود اشا» درست اینجا« 

یک گرگ قهوه اي قرمز همش دنبال که چرا من در نمیدونم  و . میدیدم متعجب میشدم که اونو به شکل انسان نباید 

  .بزرگ بودم

منتظر بودم  خود آگاهمن باید به طور نا .کلی نبود که نتیجه توقعات من بود جیکوب به نظر بزرگتر می رسید و این ش

دوست بی قید وآسان گیري که هر چیزي رو خیلی  . که جیکوب رو کوچکتر از جیکوبی که در حافظه ام بود ببینم

  .در حالی که ژاکتش رو مشت کرده بود ، بازوهاش رو هم در سینه عریانش جمع کرد  .سخت نمی گرفت

  .ي ادوارد در گوشه ها پایین آمدند هالب صورتش قیافه ناگویاي داشت همانطور که ما رو نگاه می کرد ،

  »ام این کار باید وجود داشته باشد یک راه بهتري براي انج« : ادوارد گفت 

  » حالا دیگه خیلی دیر شده « :  من زیر لب گفتم

  .او آهی کشید 

  »هی جیک «  من وقتی به او نزدیکتر شدم سلام کردم
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  »سلام بلا « 

  »سلام جیکوب « : ادوارد گفت 

  .نادیده گرفت  جیکوب شوخ طبعی اونو»  کجا باید اونو تحویل بدم؟« 

  .جیکوب اونو باز کرد. رون کشید و اونو به جیکوب داد ادوارد یک نقشه از جیب پهلویی کوله پشتی بی

گاه جیکوب دست ادوارد را به طور نا خود آ.و نقطه روي نقشه رو نشان داد» درست اینجاییم  حالا ما  «:  ادوارد گفت

  . چیزي نشده وانمود کرد که  هم ادوارد. ستاد ایصاف پس زد و 

ترسیم  اطراف خطوط ارتفاعی بالا شکل یک الگوي مار پیچ و ادوارد ادامه داد. » تو درست اونو اینجا تحویل می دي« 

  » مایل 9تقریبا «  کرد 

  .جیکوب سر تکان داد

به نقشه احتیاج . راهنمایی میکنه این تورو .  دیر منو دنبال کنیوقتی شما در حدود یک مایل دورتر هستید باید مس« 

  » داري ؟

  »فکر کنم می دونم کجا دارم می رم  .خوب می شناسم  من این منطقه رو کاملا. ه ممنون ن« 

  .خیلی تلاش میکنه تا در مقابل ادوارد مودب رفتار کنه جیکوب به نظر می رسید 

  »کوتاهی میبینم و تو رو در یک مدت .من مسیر طولانی تري را انتخاب کردم « : ادوارد گفت 

  .معلوم بودکه این قسمت از نقشه رو دوست نداشت  .به من خیره شدبا نا خشنودي ادوارد 

  »می بینمت« : زمزمه کردم ممن

  .شد سرحال ببه محض اینکه او رفت جیکو .و در میان درختان محو شد  در جهت مخالف حرکت کرد ادوارد

  » چی شده بلا« : با یک نیشخند بزرگ سئوال کرد 

  »همان موضوع قدیمی ، همان موضوع قدیمی « مهامو چرخاندم به طرفش من چش

  »ورو بکشند ، یک چیز معمول و همیشگی پس گروه خون آشامها سعی دارند ت« .  اونم موافق بود» اره « 

  »یک چیز معمول و همیشگی ؟ « 

  »بیا بریم « : گفت  بالا می انداخت براي آزاد شدن بازوهاشداخل ژاکت   همانطور که شانه هاش رو » خوب« 

  .یک قدم به او نزدیک شدم و روبه رویش قرار گرفتم 
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وقبل از اینکه  . قرار داد  آنها رو از زیر من و بیرون کشید او متمایل به پایین خم شد و بازوهایش را اطراف زانوي من

  .زمین بخورد منو با بازوهایش گرفت  سرم به

  » !جیییک «  من غرغر کردم 

یک بلندي بر می داشت ، قدمهاي محکم استوار ،  بل از اینکه در میان درختان بدودق . جیکوب با دهان بسته خندید

من براي اونها که  اگرچهدر جهش هاي کوتاه من رو نگه میداشت .ده و بشاش که شایسته یک انسان بود دویدن سرزن

  ..یکصد پوند بودند سنگین نبودم 

  »مجبور نیستی بدوي ، خسته می شی تو « 

  »دویدن منو خسته نمی کنه « : گفت 

 من امیدوارم داشت سردتر می شد وبعلاوه هوا . بود  نفس کشیدنهاي یک دونده دو ماراتون مثل نفس کشیدنهاش 

   .کرده باشه  بودم که قبل از رسیدن زودتر چادري بر پا

  » من فکر کردم تو سردت نمیشه؟« : به لایه ژاکت پوست مانندش ضربه زدم  با انگشتم

از نا  تقریبا» تو فقط در این مورد آماده نبودي « او به ژاکت من اشاره کرد  »من سردم نمیشه  اینو براي تو آوردم

  .امیدي اون من هم نام امید شدم 

راستیتوجه کردي که ما هیچ حیوانی رو  .این منو عصبانی میکنه  برم که هوا رو احساس نکنم ،من دوست ندارم راهی رو

  .تو راه ندیدیم 

  »، واقعاً  نهاووم « 

  »اشتی احساست خیلی خسته کننده است من حدث می زنم که تو تمایلی به این کار ند« 

  » نصبت به این سفر ، آلیس هم طوفان رو دیده بود من دودل بودم« 

  »قدار زیادي از خاموشی جنگل می شه این راه شامل م  ، تو یک شب جهنمی رو براي اردو رفتن انتخاب کردي « 

  »این کاملا ایده من نبود « 

اونو عقی نمیکشید و به راحتی از صخره اما  راه ناشناخته اي که شروع کرد به بالا رفتن بیشتر و بیشتر سراشیبی بود ،

  .مل اون  منو یاد بز کوهی می انداخت نیاز داشته باشه ،تعادل کا نظر نمی اومد که به دستاشبه . بالا میرفت 

  » اون چیز اضافه روي دستبندت چیه ؟« : پرسید 
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یک  «: بالا انداختم شانه هامو .  روي مچ بندم است مانند قلب الماس نگاهی انداختم و فهمیدم که یکبه دستک 

  »است یلی دیگه هدیه فارغ التحص

  »یک سنگ ، یک نقش « : اون غر غر کنان گفت  

خیره شدم و سعی به الماس سفید درخشان من  .یک سنگ؟ من ناگهان یاد جمله ناتمام آلیس بیرون از گاراژ افتادم 

و یعنی او سعی داشته که بگه ادوارد یکی قبلا براي ت . کردم به یاد بیارم که آلیس قبلا در مورد الماس چه گفته بود

قلب باید الماس . نه این غیر ممکن بود . قبلا دستم کرده بودم یک الماس از طرف ادوارد من همانطور که . ؟ تهگرف

  ....قیراط وزن داشته باشه یا یک چیزي همین حدود ، ادوارد نمی خواست  5ي در حدود چیز

  » تو آمده بودي به لاپوشاین مال زمانی بوده که بنابر «:  گفتو حدث و گمانهاي منو قطع کرد جیکوب

  »احتمالا اونو به هیچ وجه ندیدم ه و سرم شلوغ بود« : گفتم 

  »و من یک نگه دارنده لجوج بوده ام . زدي به فراموشیفکر کردم که خودتو  «:  گفتبا نارضایتی او 

  .من شانه هامو بالا انداختم 

  » آیا تا به حال در فکر زمانهاي آخر بوده اي ؟« 

  » !نه« 

  » ؟شق ترین فرد زنده روي زمین هستی  یا تو دروغ می گی یا کله« 

  »زي نمی دونم ، ولی من دروغگو نیستم من درباره قسمت دوم چی« 

و  بودرا دور من پیچیده  بازوان گرمش محکمهمچنین او  ،من این گفت و گو رو  تحت شرایط حاضر دوست نداشتم 

آرزو می کردم اي کاش .نزدیکتر از اون چیزي بود که می خواستم باشه صورتش .هیچ کاري نمی تونستم انجام بدم 

  .یک قدم به عقب بردارم

  » یک فرد باهوش تمام جوانب یک تصمیم رو در نظر می گیره؟« 

  »من این کارو انجام دادم « : من برگشتم 

بوط به آن گفت و گو مر.فقط از آخرین گفت و گوي  ما با خبر شدي  فکر نکردي ،   راجع به تصمیم ما تو اصلا« 

  »تصمیم من نبود 

  » هر مسافتی رو خواهند رفت براي فریب دادن خودشان بعضی از مردم « 
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کر می کنی این یک چیز آیا تو ف. ایل دارند که آن اشتباه رو بکنند من توجه کرده ام که گرگینه ها مخصوصا تم« 

  » ؟ژنتیکی است 

  .ناراحت شد پرسید و ناگهان  اینرا جیکوب» بوسنده بهتري نسبت به من؟ ناین به این معنی که او« 

  » !ادوارد تنها فردي که من تا به حال او را بوسیده ام  . من واقعا نمی خواستم اینو بگم جیک« 

  »علاوه بر من « 

  » .بیشتر شبیه یک تجاوز بود من فکر می کنم او.اما من اونو یک بوسه حساب نمی کنم ،جیک « 

  »اوه ، خیلی سرد بود « 

  »دوباره به یاد بیارم  م اونومن نمی خوا« :  من شانه هامو بالا انداختم وگفتم

   »من معذرت می خوام راجع به آن « جیکوب هم یاد آوري کرد 

  »، و این چیزي رو عوض نمی کنه من تقریبا تو رو بخشیده ام « 

  . هومی گفتزیر لب چیزي نا مف

ي سر ما در نوك و غرش باد در بالا جیک فقط صداي نفس کشیدنهاي شمرده .من براي یک مدتی ساکت بودم 

و  اونو و دیدیم که خمیده شده بود .عریان و خشن در کنار ما ظاهر شد ، یک صخره  شیب دار سرخ رنگ .بود  درختان

  .به طرف جنگل رفت وماهم دنبالش کردیم 

  » من هنوز هم فکر می کنم که اون یک بی مسئولیت خوش نما است« : جیکوب ناگهان گفت 

  » اشتباه استکه  تو داري راجع به موردي که صحبت می کنی ،« : من گفتم 

واقعا یک فرد کسی که ط یک نفر تو رو تا به حال بوسیده ، مطابق گفته هاي تو فق .فکر کن بلاراجع به این « 

تو نباید  ، چطور تو می دونی که چی می خواي ؟اسمش رو میزاري رهایی ؟ ، و تو اینو در کل زندگیت  محسوب نمیشه

  » یک مقدار راجع به این موضوع فکر کنی ؟

  »من می دونم واقعا من چی می خوام  «من صدامو خونسرد نگه داشتم 

  بعد از آن هرچه که اتفاق بیفتد به حساب . ..باید سعی کنی کس دیگري را ببوسی ، فقط به منظور مقایسه شاید تو« 

  »و من ناراحت نمیشم اگه از من به عنوان یک آزمایش استفاده کنی ! براي مثال تو می تونی منو ببوسی. آدنمی

او درحال لبخند زدن بود به .  بود طوریکه صورتم نزدیکتر به صورتش به و محکمتر کشید به سوي سینه اش ر اون من

  .من هیچ فرصتی نداشتم اما  .جوکش 
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  »جلوش رو نمی گیرم  اگر بخواهد فک رو خورد کنه من قسم می خورم که . این کارو با من انجام نده جیک« 

هیچ دلیلی براي ناراحت  ناو.من بخواهی تو رو ببوسم خودت از اگر تو « مضطرب صداي من اونو بیشتر خندوند تیزي 

  »نداره شدن 

گه دار تا من بخوام تا مستقیم برو و فقط نفستو ن من تصمیمو عوض کردم ، .منتظر نباش .... ، جیک  نفستو نگه ندار

  »منو ببوسی 

  »امروز  در شرایط بدي هستی  تو« 

  » چرا؟ تعجبم ،من در« 

  »وست داري بعضی موقعها فکر می کنم تو منو بیشتر از یک گرگ د« 

  »تو نمی تونی درباره اش صحبت کنی  احتمالا مربوط می شه به اون چیزي کهاین  .آره بعضی موقعها همینطوره « 

من فکر می کنم این براي تو آسون تره ،  نه من فکر نمی کنم که این باشه« ،  غنچه کرد را لبهاي پهنش متفکرانه او

  »کنی تی تظاهر کنی که منو جذب نمی و تو مجبور نیسباشی وقتی که من یک انسان نیستم نزدیک من 

  .دندانهایم را به هم سابیدم  .باز شد و با خشونت فریاد زدم  با یک  صداي ضربه دهانم

  .زد  یک لبخند فاتحانه و سمت صورتش کشیده شدش به بیرون او شنید ، و لبهاي

ی نه من کاملا مطمئنم این به خاطر اینه که تو نمی تون«  یک مقدار نفس کشیدمصحبت کنم  بتونم قبل از اینکه

  » حرف بزنی

تو مجبوري بدونی چقدر از لحاظ فیزیکی من با خبر  ؟یعنی تو از ردوغگویی به خودت خسته نشدي « او آه کشید 

  » !هستی

از احترام گذاشتن  تو یک هیولاي بزرگی هستی که.  چطور می تونه کسی از فیزیک بدنی تو آگاه نباشه ،جیکوب ؟« 

  » !می کنهامتناع  به فضاي خصوصی یک نفر دیگه

  »گرگ باشم تو راحتتري در اطراف من هستی وقتی یک و  تورو عصبی می کنم ، هستم  قتی یک انسانو« 

  » شبیه هم نیست تعصبانیت و آزردگی« 

 . چشمهاش تنگ و باریک شده بود . گیجی از چهره اش می بارید . آهسته قدم زد .به من خیره شد براي یک دقیقه

نفس کشیدنش به منظمی وقتی بود که می دوید و آرام شروع کرد به تندتر نفس  . وهاش بودسایه سیاهی در زیر ابر
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می دونستم  .من از روي تعجب و ترس از پایین به او نگاه کردم .داد  تکیه صورتشو نزدیک صورت من او . کشیدن

  انجام بده  چه کاري سعی داره دقیقا اون

  »ماله توئه ت این صور« : من به او یاد آوري کردم 

نه امشب ،  .م با خون آشام تو امشب دعوا کنم من واقعا نمی خواه« .دوباره شروع به عقب رفتن کرد  د واو بلند خندی

م که کالن ها رو هردو کاري براي انجام دادن داریم و من نمی خواهفردا   ما . مطمئن باش،  نه هیچ شب دیگه اي

  »یکمرتبه ترك کنم 

  .عوض کرد شرمساري  به حالت منو منتظرهناگهان غرور غیر 

  » تو فکر می کنی اون می تونه منو بگیره؟« او پاسخ داد »  می دونممی دونم ، « 

خیلی  به خاطر اینکه من اگر یک نفر از آنها .می کردم جدا من داشتم یک مرتبه آنها را  . صحبت کنم من نمی تونستم

م رو ه فکرش حتی من نمی تونستم ...... اما اگر من شجاع بودم و ادوار ؟ چی می شد می دیدصدمه  ضعیف بودم

  .بکنم

نند برداشتن یک محو شد و جیکوب واقعی  من معلوم شد ما از صورتش خودستایی و بذله گویی » موضوع چیه بلا؟« 

تو می دونی من فقط داشتم شوخی  ببخش منو اگه من چیزي گفتم که تورو ناراحت کرده «. ماسک از روي صورت 

  » هی تو حالت خوبه ؟. من هیچ منظوري نداشتم  .می کردم 

  » !گریه نکن بلا« : او در خواست کرد 

  . بیرون بکشم از بغلش سعی کردم خودمو»  !من گریه نمی کنم« 

  » مگه من چی گفتم ؟« 

  »ي انجام دادم ، بد من کار بد... این منم ... خوب ... این فقط . تو چیزي نگفتی « 

  . بود  شد چشمهاش گشاد خیره شد به من ، با دستپاچگی او

  »ش کردم که با من بمونه ، من آدم ترسو بزرگی هستم مجبور ادوارد قرار نیست فردا دعوا کنه ،« : من نجوا کردم 

چیزي رو می دونی که  تو یکفکر می کنی که این کارو نمی کنه ؟ تو ؟  اگر آنها تو رو اینجا پیدا کردند« او اخمی کرد 

  »من نمی دونم ؟ 

لرزیدم و چشمهامو بستم تا از این  »... برنگردهاگر  ، اون برهنم اجازه بدم من فقط نمی تو .من می ترسم  ! نه ! نه« 

  . فکر فرار کنم
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  .جیکوب ساکت بود

و حتی اگر هیچ کس  بود تقصیر من خواهد بود اگه کسی صدمه ببینه «که نجوا می کردم چشمهام بسته شد  همینطور

همیشه .  نمی کنه یاو در مقابل من مقاومت مجبورم که اونو متقاعد کنم که بامن بمونه ، .من نحسم  هم صدمه نبینه ،

تونستم به جیکوب حتی اگر می  » . من احساس می کنم فقط یکم از یک ذره بیشترم.می دونم که این توانایی رو دارم 

  .بیرون می رفت از سینه ام ، اعتراف کنم

  . من آروم چشمهامو باز کردم ومن ناراحت بودم او غرید

  »! نمیدم من نمی تونم باور کنم که اجازه بده اونو از رفتن منصرف کنی ؟من که یک همچین چیزي رو از دست « 

  »می دونم «  کشیدم یآه

تو رو بیشتر ازمن  تر که بگه معنی این با .عکس العمل نشان می ده  ناو ، وجود اینبا  این هیچ معنی نمی ده ،« 

  »ره دوست دا

  »اما تو بامن نمیمونی ،حتی اگر من از تو خواهش کنم « 

   .بکنه  امتناع کنه از این کار اگر ادوارد سعی کنه که براي یک لحظه و من در حیرت بودم . او لباشو جمع کرد

  »  این فقط به خاطر این که من تو رو بیشتر می شناسم . دونیم حقیقتوما هردو می « 

تو عصبانی ! م نه حتی اگر تو بخواي و من بگ .هر چیزي راه خودش رو می ره بدون هل دادن بلاخره  «:  او گفت

  »نمیشی 

اما کل زمان تو رفته . درست می گی من عصبانی نمیشم تو احتمالا  د ،یزي که قرار پیش بیاید ،پیش می آاگر هر چ« 

  » .دیوونه نشو ،جیک  مریض خواهم شد ، از نگرانی من.

  » ؟  چرا باید تو اینطوري بشی ؟ اگه اتفاقی براي من بیفته ، چرا؟  «:  او با درشتی پرسید

من متاسفم این راهی نیست که تو می خواي و چیزها   .تو می دونی چقدر برام مهم هستی  .جیک ! اینو نگو« 

و هنوز مواقعی هستند که تو . اقلا تو عادت کن که باشی . تو بهترین دوست منی جیک مانطور هستند که باید باشه ،ه

  »دي گارد محافظت بیفته و چهره اصلیت مشخص بشه اجازه می 

حتی زمانی من همیشه اینطوري هستم ، من قول می دم «  .قدیمی که من دوست داشتم  ايخندهاز همان  او خندید ،

  »همیشه اینجا هستم که نمی تونم خوب رفتار کنم به اندازه اي که بتونم و 

  » !با همه چرندیات تو می تونم کنار بیام ، من نمی دونم چرا جز این« 
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  » ؟ میخاي بفهمی که تو عاشق منم هستی بالاخره تو کی. شدند او خندید و سپس چشمهاش ناراحت 

  » . راب نکنلحظه رو خ ، این بسه جیک« 

اما من یک احمق نیستم و می دونم که دوست داشتن بیشتر از یک فرد در  تو عاشق اون نباش ، که نمی گم من« 

  » .من اینو در عمل دیدم !یک زمان ممکنه بلا

  » !من یک گرگینه بوالهوس نیستم جیک« 

  . او موضوع رو عوض کرداما  معذرت خواهی کنم ،م براي حرف آخر خواستماو بینی شو چین داد و من 

  » .ما زیاد دور نیستیم ،من می تونم بوي اونو احساس کنم « 

  . من آهی در آرامش کشیدم 

زیر باشی قبل از برخورد با دشمن  اما تو قصد داري شاد خواهم بود ، کم کم من بلا « .او منظور منو غلط تفسیر کرد

  »پناه یک سر 

     .ی آمدیک دیوار محکم مشکی به سرعت از سمت جنوب و به درا بو غوانی ابرهانگاه کردیم بالا ،ار نبه آسما هر دو

  . و سیاه می کردرو تر می اومد و جنگل و این سیاهی کم کم داشت پایین

  »ونه خ برسی قبل از اینکه طوفان شروع بشه باید عجله کنی و تو بهتر عجله کنی، «  :زیر لب گفتم  » اوه« 

  . من خونه نمی رم

  » ؟که نمی خواهی با ما به اردو بیاي تو «  یک نگاه خشمگینانه به او کردم من

  » در واقع نه« 

  » !به معنی هم چادر شدن یا یک همچین چیزي نه «

مطمئنم زالو می خواد اام.رجیح می دم که طوفانو بو کنم ولی مثل مشترك شدن چادر یا هرچیزي ، ت  نه از لحاظ فنی ،

  .  این امکانو فراهم می کنم و هدف مشترکمون من از روي بخشندگی در تماس باشه ه تعقیب کنندهبا گرو

  » .بود  یک کارسثْ من فکر می کنم که « 

  » . غلبه خواهد کردبر همه  فردا در طول جنگاو  «

 از چا  کردم و ناگهان ینگاه با تند خویی ناگهانی من . ساکت و بی حرکت کرد ور من براي یک ثانیه،  این تذکر

  .  پریدم
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   اگر من خواهش.من پیشنهاد کردم  ! راهی وجود داشته باشه براي اینکه تو بمونی اینجا که فرض نمی کنممن « 

  » !همچین چیزي یه یا معامله تدافعی زمان زندگی یا خدمت اجباري یا  کنم ؟

می تونی  اگه دوست داريو تو .  جالب باشهوباره خواهش کردن باید د براي دیدن تو پس وسوسه انگیزه ، اما نه ،« 

  » اینو اعتراف کنی ؟

  » !وجود نداره  هیچ چیزي که بتونم بگم نه واقعا« 

به هر حال این دعوت از طرف سام  ،رو بدي  یک جنگ بهتر مگر اینکه تو به من قول! ه ن« : او به من یاد آوري کرد 

  » ! من، نه 

  » ! بود راجع به تو ....من گفت به  چیزي رو چند وقت پیش ادوارد« 

  » !این احتمالا یک دروغ « کباره حالت دفاعی گرفت او ی« 

  » !تویک کمک هستی در فرمان گروه تعقیب کننده اوه واقعا؟ اون گفت« 

  » تو چطور هیچ وقت اینو به من نگفتی ؟ «ی زد و صورتش از تعجب سفید شد او چشمک

  »نبود این چیز زیاد بزرگی .را بگم چ« 

 رو ایفا  )ستاره گروه(چطور سام نقش آلفا  ؟ چطور کار می کنه این یک چیز جالبیه ، ؟ چرا نه، ولی من نمی دونم « 

  » ؟)دومین فرد گروه(می کنه ؟ و تو نقش بتا 

  .خندید ت اختراع شده منابه عبار جیکوب با دهان بسته

  » .مسئولیت گروه را به عهده بگیره ن رو مجبور کرد کهبود که او یاین احساس ه ،و قدیمی گروه ، سام اولی بود« 

  »آنها به از تو زودتر تعقییر کردن  دومی باشند ؟ل و پ یدرنباید ج« : من اخم کردم و گفتم 

  » !خوب این توضیح دادنش سخته « رفت میجیکوب از گفتنش طفره 

  »کن  سعی« 

مهم  قدراین پدر بزرگت چرا باید.یک نوع روش قدیمی   ، !تو می دونیاین مربوط به اجدادمون ، « :  او آه کشید و گفت

  »!  دقیقا باشه براي ؟

می آوردم که جیکوب خیلی وقت پیش و قبل از اینکه من راجع به گرگینه ها چیزي بدونم به  من چیزي رو به خاطر

   .من گفته بود 

  »بلک آخرین رئیس کوییلیتها بود ؟  1تو نگفتی بودي که افرایم« 
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 او خندید »  و حالا سام رئیس کل قبیله ماست رئیس سام تو می دونی از لحاظ فنی ، . درسته چون اون اول بود !بله « 

  .»هستند  سنتهاي دیوانه کننده« 

ز هر گفتی که مردم بیشتر ا اما تو« م تمام جزییات رو کنار هم بذارم سعی کردو . فکر کردمبراي چند ثانیه درباره آن 

  » .بود می کردند زیرا او پسر بزرگ افرایم گوش کسی به حرف پدر تو در شورا

  »در چه مورد ؟ « 

  »صب باشه ، تو نباید یک رئیس باشی بر اساس اصل و ن خوب اگه« 

  جایی که می خواد برهروي  ي که اگر نیاز داشتهمانطور نگاه کرد ، به جنگل تاریک شدهاو  . جیکوب جواب منو نداد

  . تمرکز کنه که

  » جیک ؟« 

  . دوخت چشماهش رو به مسیر ناشناخته»بود  این کار سام ، نه« 

  لویی آلی یک مثل تو یک آلفا بود ؟ بود درسته ؟ "لیلویی او"پدر بزرگت چرا؟ پدر « 

  » فقط یک آلفا وجود داره« : او به طور نا خود آگاه جواب داد 

  » بود؟لویی چی پس « 

  . او به جمله من غرید» ، یک نوع بتا  من حدث می زنم « 

  »این معنی نداره ؟ « 

  » ! این مهم نیست« 

  »من فقط می خوام بفهمم « 

  »من فرض شده بودم که یک آلفا باشم  ، بله «:  گفتشده منو دید و  گیجو جیکوب چشمهاي خیره بلاخره 

  » .و من هم نمی خوام  مخالف اون عمل کنم   ، !کوتاه بیادسام نمی خواد « د ابروهاشو در هم کشی

  » چرا نه؟« 

  . احساس ناراحتی بکنه خوب این نوبت او بود که. از سئوال من ناراحت شد و اخم کرد 

  . من نمی خوام یک رئیس افسانه اي باشم !من هیچی از اون نمی خوام بلا؟ من نمی خواهم هیچ چیزي تغییر کنه« 
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ازم   وقتی که سام .ارند گذاونها رئیسشونو تنها می .  خواهم قسمتی از یک گروه تعقیب کننده گرگینه ها باشممن نمی 

  »بکنم من نمی خواهم این کارو کمک می خواد 

  . نگاه کرد فقط به جنگل وبارهد . باره فکر کردم و جیکوب افکار منو قطع نکردمن مدتی در این

  »تو شاد تر میشدي موضوع موافق بودي  اگه با ایناما من فکر کنم « 

اشتن اما احساس میشه دوست د.  بعضی موقعها مهییج . واقعا بد نبود بله ،« :گفت  جیکوب خندید به من با اطمینان

هرحال حدس به .  و این آخرش بود ، و این یک انتخاب نبود می دونی؟. به جنگ باشه  این چیزها یک نوع فرا خوانی

  » .اعتماد داشته باشمین کارو بهتر و درست تر انجام میده به کسی که ا و می تونم حالاهم خوشحالم می زنم  که من

احساس می کردم او بیشتر از آنچه  . ترس غیر منتظره اي داشتم احساس یک نوع نسبت به دوستم،  به او نگاه کردم

یک برتري اینجا وجود داشت که من هیچ وقت  ،که من به او اعتبار داده بودم رشد یافته نسبت به شبهاي آتش بازي 

  .بد گمان نشده بودم 

  . خندیدم به روشی که لغتها رو کنار هم گذاشته بودم » !رئیس جیکوب« 

  . او چشمهاشو چرخوند

در  صداي تیز هیزم شکستند بارش بی درنگ برف رو احساس کرد ، می شرا تکان می داد و از  درختان باد به سختی

    می تونستم . نور داشت محو می شد و آسمان با ابرهاي سیاه وحشتناك پوشیده شده بود .منعکس شده بود  کوه

  .ببینم   ند رادر حرکت بود دور از ما نقطه هاي سفید کوچک که

      من بیشتر تکان .راضی درمیان سینه اش  . جیکوب گامهاي بلند و آهسته اي برداشت و حالا با سرعت می دوید

  . می خوردم 

  در مقابل رو به روي پناه گاه توانستم. شده بود  پس زدن برف به طور ناخواستهدقایقی بعد که او با سرعت می رفت 

اما باد خیلی تند بود که اجازه بده آنها  طوفان ناگهانی اطراف ما شروع شد ، . ببینیمیک مقداري از چادر بر پا شده را 

  . جایی مستقر شوند

  » !بلا« : در آرامش کامل صدا کرد  ادوارد

با فروتنی چاپلوسانه اي منو روي  هم جیکوب .در تاریکی حرکت او نا مشخص بود  ،  دویدبه سمت من او ناگها ن 

  . کرد  و منو محکم در بغلارد عکس العمل اونو نا دیده گرفت ادو.  پاهام گذاشت

سریعتر  از آنچه که من تصور می کردماو  « . ریا و صمیمی بودصداش بی » مرسی « : ادوارد از بالاي سر من گفت 

  .برگشتمتا واکنش جیکوب رو ببینم  .و من قدر دانی کردم از او » بود
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  .در حالی که تمام دوستی از صورتش رفت بود فقط شانه هایش را بالا انداخت جیکوب 

انقدر شدید بود که داشت موهام رو از پوست سرم میکند ، باد .  هوا داره بد می شه، اونو ببر داخل « : جیکوب گفت 

   » ؟ است چادر محکم

  »من همه اونو به صخره متصل کردم « 

  »خوبه « 

ره هاي بینی اش حفو سیاه بود بصورت حرکت چرخشی ، با طوفان و ریزش برف  آسمان . جیکوب به آسمان نگاه کرد

  .خود نمایی می کرد 

  »نزدیک میشه  به پشت خانهمن می خوام بدونم چه چیزي  داره  من دارم تغییر می کنم ،« 

  .سمت جنگل تیره حرکت کرد  بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند به انداخت و پایین در آورد و را او ژاکتشو 
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  فصل بیست و دوم

  آتش و یخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  


